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5
کارل گوسـتاو یونـگ، روانکاو سویسـی معتقد 
اسـت، رابطـه زناشـویی بـه نـدرت می توانـد 

بـدون بحـران شـکل گیرد. 
شناسـید،  مـی  را  یونـگ  روانشناسـی  اگـر 
مطمئنـاً می دانیـد، آنچـه رابطـه را بـه بحران 
می کشــد، ربـط چنـدانـی بــه گفتگـوهـای 

ظاهـری طرفیـن رابطـه نـدارد.
عمـق این موضوع و بحران، بـه دوران کودکی 

افراد بـاز می گردد.
ما ناخواسـته و نادانسـته، کمبودها، احساسات 
سـرکوب شـده ، انتظـارات برآورده نشـده و ...
را کــه در کـودکــی تجـربــه کـرده ایـم بـه 
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رابطـه مـی آوریــم و بحـران آغـاز مـی شـود.
مـا نیـاز داریـم تــا بـه جـای وقـت صــرف 
کـردن روی مفاهیـم رو بنایـی کـه افـراد در 
برخوردهـای زناشـویی آن را طـرح می کننـد، 

بـه عمـق و ریشـه کلام آن هـا رویـم.
رفتـن بـه ضمیـر گفتگوهـای زنـاشویـی مـا، 
رابطـه مـا را، مخصوصـاً اگر در نیمـه دوم عمر 

خـود باشـیم، جذاب تـر می کند. 
بنیـاد فرهنـگ زندگـی، مفتخـر اسـت بنـا به 
تخصــص خـود، اولیــن گام در جهـت ارائـه 
مفـاهیــم عمقـی روانشناسـی تحلیلـی بــا 
بهره گیـری از هنـر ادبیات داسـتانی برداشـته  
و آن را پیشکـش خـواننـدگان خـود نمـایـد.
ایـن کتاب موضوع رابطه زناشـویی را در قالب 
رمانـی جـذاب، به تصویـر می کشـد، از بحران 
می گویـد و در نهایـت از روبـرو شـدن عالمانه  

با ایـن بحران. 
خوشـحال خواهیـم شـد، دیـدگاه و نظر خود 
را ذیـل همیـن کتاب در سـایت بنیاد فرهنگ 
زندگـی بنویسـید و مـا را در پر بـار کردن این 
حـرکــت در گام هـای بعـدی یـاری رسـانید.
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وقتـی وارد اتاق خانم مشـاور روانشـناس شـدم، آمـاده جنگ بودم!
بـا ایـن تصـور که این مشـاوره ی تحمیلـی از طـرف دادگاه، قبل از 
صـدور حکـم طلاق، ادامه ی همـان جدلی در دادگاه اسـت، که من 
بایـد از آن برنـده بیـرون می آمـدم. از نظـر مـن، واقعیـت ایـن بود 
کـه در زندگـی مشـترک با زنـم، به ته خط رسـیده بـودم؛ ولی زنم 
راضـی بـه طـلاق نمی شـد. بنابرایـن فرضـم این بـود کـه قاضی با 
دیـدن گریـه و لابه هـای زنم، مرا بـرای منصرف شـدن از تصمیمم، 
نـزد روانشـناس فرسـتاده و بـه نفـع زنـم، راهی بـرای سـازش، باز 
کـرده اسـت. وقتـی جلوتـر از زنـم وارد اتـاق شـدم، متوجه شـدم، 
روانشـناس، خانـم اسـت. دیگـر یقیـن پیدا کـردم که قاضـی عمداً 
مشـاور زن انتخـاب کـرده تـا تیـم همسـرم را قـوی تر کند! سـلام 
کردم و روی مبل ولو شـدم. زنم پشـت سـرمن به آرامی وارد شـد 
و سـلام کـرد. لحـن او شـبیه راهبـه ای قبل از سـوزانده شـدن در 
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وقتـی وارد اتاق خانم مشـاور روانشـناس شـدم، آمـاده جنگ بودم!
بـا ایـن تصـور که این مشـاوره ی تحمیلـی از طـرف دادگاه، قبل از 
صـدور حکـم طلاق، ادامه ی همـان جدلی در دادگاه اسـت، که من 
بایـد از آن برنـده بیـرون می آمـدم. از نظـر مـن، واقعیـت ایـن بود 
کـه در زندگـی مشـترک با زنـم، به ته خط رسـیده بـودم؛ ولی زنم 
راضـی بـه طـلاق نمی شـد. بنابرایـن فرضـم این بـود کـه قاضی با 
دیـدن گریـه و لابه هـای زنم، مرا بـرای منصرف شـدن از تصمیمم، 
نـزد روانشـناس فرسـتاده و بـه نفـع زنـم، راهی بـرای سـازش، باز 
کـرده اسـت. وقتـی جلوتـر از زنـم وارد اتـاق شـدم، متوجه شـدم، 
روانشـناس، خانـم اسـت. دیگـر یقیـن پیدا کـردم که قاضـی عمداً 
مشـاور زن انتخـاب کـرده تـا تیـم همسـرم را قـوی تر کند! سـلام 
کردم و روی مبل ولو شـدم. زنم پشـت سـرمن به آرامی وارد شـد 
و سـلام کـرد. لحـن او شـبیه راهبـه ای قبل از سـوزانده شـدن در 
آتـش بـود! مشـاور به احتـرام او برخاسـت و بـه او تعارف نشسـتن 

کـرد. مـن احسـاس باخت کـردم. به خـود گفتم:
»  چه جالب! دو نفر بر علیه یک نفر«!
مشاور به سمت من برگشت و گفت:

»  مـن فمینیسـت نیسـتم! چون شـما قبـل از خانمتـون وارد اتاق 
شـدین و حرمـت زنانگـی را رعایت نکردیـن، برای ایجـاد تعادل در 

حـس او، و شـما، جبـران کردم«!
هـاج و واج مانـدم! چطـور گفتگـوی درونـی ام را شـنیده بـود!؟ زنم 
روی مبـل کنـار مشـاور نشسـت. جرئـت نکـردم قضاوتـم را از این 
هم نشـینی، تبدیـل بـه کلام درونـی کنم. مشـاور لبخنـدی زد و به 

مـن گفـت:
»  نگران نباشید«!
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او فکر مرا خوانده بود! سپس گفت:
»  اول شما بفرمایین موضوع چیه«!

مؤدبانه گفتم:
»  خانم ها مقدم ترند«!

مشاور گفت:
»  ترجیـح مـی دم شـما اول شـروع کنیـن! مثـل در خواسـت طلاق 

تـون کـه از ناحیه شـما بـوده«!
گفتم:

»  مـن بعد از سـی سـال زندگی مشـترک، تـازه متوجه شـده ام زنم 
منـو دوسـت نـداره و همـه ی ایـن مـدت، در حـال پیگیـری منافع 

خـودش بوده اسـت«!
سـکوت کـردم. دنبـال اثـر ایـن بیانیـه ی آغازیـن، روی طـرز نـگاه 

مشـاور بـودم. گفت:
»  خوب بعدش«!؟

با نگاهی حق به جانب گفتم:
»  بعـدی وجـود نـداره! مـن حاضر بـه ادامه ی ایـن ازدواج با کسـی 
کـه منو دوسـت نـداره و فقط به فکـر منافع خودش تو رابطه سـت، 

نیستم«.
مشاور پرسید:

»  چطـور بـه این جمع بندی رسـیدی کـه اون فقط بـه نفع خودش 
تـو رابطـه مونـده!؟ و اینکـه خـودت چـه جـوری به منافـع خانمت 

پایبندی«!؟
سـعی کـردم مثل یـک مرد منصـف و معتقد به نفع دیگـری، واقعه 

را تعریـف کنم. گفتم:
»  مـن سـی سـال آزگار زحمـت کشـیدم تا وسـایل زندگـی زنم رو 
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تهیـه کـردم. واسـه دختـرام، هـم جهیزیـه کامـل خریـدم. اونقـدر 
اسـترس بـه جـون خریـدم تـا تونسـتم خونـه ی بزرگی بخـرم. در 
تمـام ایـن مـدت یک بـار بهم نگفـت دسـتت درد نکنـه. هیچوقت 
بـرای کارهـای بزرگـی کـه بیـرون انجـام دادم تو خونـه بهم حس 
خوبـی نـداد و تأییـدم نکرد. همـه اش ناکافی بودن تلاش هـام رو به 

رخـم کشـید. تا اینکـه...«.
سـاکت مانـدم. حـس گدایی کـردن تأییـد او بهم دسـت داد. دکتر 

گفـت:
»  تا اینکه...«!؟

عصبی شده بودم. گفتم:
»    تا اینکه تصمیم گرفتم سند خونه رو به نام ایشون بزنم«!

مشاور پرسید:
»   انگیزه تون از این اقدام چی بود«!؟

آهی کشیدم و با قیافه ی یک معصوم قربانی ادامه دادم:
»  واسـه اینکـه عشـقم رو بـه اون، یکجـا نشـون بـدم و بهـش ثابت 
کنـم حتـی احتیاجاتـش رو بعـد از مرگ خـودم هـم، پیش بینی و 

رفـع کـردم«!
مشاور گفت:

»  تا اینجای کار که ظاهراً عشقولانه ست«!
غریدم :

»  ولی... ولی..«!
نمی توانسـتم خشـمم را موقـع یـادآوری ایـن واقعـه پنهـان کنـم. 
سـکوت کردم. مشـاور زنگ روی میزش را فشـار داد. لحظه ای بعد 
منشـی یـک لیـوان آب برایـم آورد. زنـم شـروع بـه گریسـتن کرد. 
دنبال جعبه ی  دسـتمال کاغذی دور و برش گشت. دکتر به او گفت:
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»  مـن عمـداً اینجا دسـتمال نمـی ذارم. ولی مختاری بـدون مراعات 
ظاهرت گریـه کنی«!

من ادامه دادم:
»  سـند خونـه رو بـه نامش کـردم. یک ماه بعد، واسـه متـراژ مجدد 
خونـه توسـط شـهرداری و تبدیـل سـند دفترچـه ای، به سـند تک 
برگـی نیاز به دوندگی داشـتم. واسـه ی این کار زنـم رو بردم محضر 

بهـم وکالت کاری در مـورد اقدامات شـهرداری بده...«!
مکث کردم. زنم بی محابا اشک می ریخت. گفت:

»  من منظوری نداشتم«.
ادامه دادم:

»  وقتی وکالت کاری رو محضردار نوشـت و از زنم خواسـت امضاش 
کنـه، زنـم گفـت بلند بخونتـش. محضـردار خوندش. زنـم کاغذ رو 
گرفـت و آروم شـروع بـه خوندنـش کرد. مـن و محضـردار خجالت 
کشـیدیم. بعـد از کلـی دقـت به محضـردار گفت که یه مـاه وکالت 
واسـه ایـن کار زیـاده! با هـم چونـه زدن و روی ده روز وکالت توافق 
کـردن. مـن جلـوی همه ضایع شـدم. دیگـه نمی تونسـتم خنده ی 
حاضریـن رو تحمـل کنـم. محضـردار بهش گفت که همیـن یه ماه 
پیـش شـوهرت با رضایت خودش سـند خونـه رو به نامـت کرده«!
بـه مشـاور خیـره شـدم؛ از او نیـز خجالـت می کشـیدم! صورتـم را 

میـان دسـتانم قایـم کـردم. زنم بـه مشـاور گفت:
»  من هیچوقت کاغذ نخونده رو امضا نمی کنم«.

من که از دروغگویی زنم خبر داشتم، اضافه کردم:
»  خانـم اومدیـم بیرون ازش سـؤال کردم چطور خونـه ی خودمو که 
بهت بخشـیدم، واسـه وکالـت کاری باید ازت گدایـی اعتماد کنم!؟ 
می دونـی چـی جـواب داد!؟ گفت کـه بهت اعتمـاد ندارم! شـاید از 
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بـه نـام کـردن سـند پشـیمون شـدی و می خـوای بـا حقـه، برش 
گردونـی به نـام خودت«!

ساکت ماندم. زنم هنوز در حال گریستن بود. مشاور پرسید:
»  خوب بعدش«!؟

مـن در حالـی کـه بـه عنـوان آخریـن دفـاع ایـن موضـوع را گفته 
بـودم و انتظـار هیـچ سـؤال دیگـری را نداشـتم گفتـم:

»  همیـن دیگـه! از اون روز بـه بعـد بـه ایـن یقیـن رسـیدم کـه 
دسـتاوردهای مـن اگر چـه ظاهراً بـا بی تفاوتی زنم روبرو می شـده، 
ولـی دقیقـاً بخشـی از یک نقشـه ی حسـاب شـده بـرای حذف من 

از دارایی هـای خـودم بـوده«.
مشاور رو به زنم کرد و گفت:

»  نگرش تو راجع به این قصه چیه«؟
مــن در دلــم بــه کلمــه ی قصــه خندیــدم. دکتــر بــه ســمت مــن 

برگشت و گفت:
»  ما با قصه های متفاوت یه واقعه رو تعریف می کنیم«!

خودم را روی مبل جمع و جور کردم. زنم گفت:
»  مـن فقـط عـادت دارم هـر ورقه رو قبـل از امضا بخونم. ایشـون از 

ایـن کار مـن فکر کـرده بهش اعتمـاد ندارم«
گفتم:

»  دروغ میگه. خودش بیرون محضر گفت که بهم اعتماد نداره«.
سـپس دسـت در جیـب کتـم کـردم و زنگولـه کوچکـی را کـه از 
کشـوی زنـم بیـرون آورده بـودم روی میـز دکتـر گذاشـتم. زنـم با 

دیـدن زنگولـه گفت:
»  به وسایل من چرا بی اجازه دست میزنی«!؟

زنگوله را تکان دادم. به مشاور گفتم:
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»  بفرمـا! اینـو یـه جادوگـر بهـش داده و متقاعـدش کـرده هر وقت 
حرف های شـوهرت راسـت باشـه، این زنگوله صدا می کنه! و جالبه 
کـه هنـوز یـک بار هـم واسـه تأییـد حرف های مـن، صدا نکـرده«!

زنم گفت:
»  ایـن زنـگ رو از یـه صوفـی خریـدم. تـو یـه مراسـم معنـوی بود. 

ربطـی به فـال نداشـت«!
من گفتم:

»  بـه ایـن زنگ بیشـتر از مـن اعتمـاد داره! پس مـن اینهمه مدت، 
واسـه ی کی، مرد خـوب خونـواده موندم«!؟

مشاور گفت:
»  واسه ی کی«!؟

منظـورش را از ایـن سـؤال نفهمیـدم. آیـا مـرا مسـخره می کـرد!؟ 
خیـره نگاهش کـردم. پرسـید:

»  واقعـاً واسـه کـی مرد خـوب خونه مونـدی!؟ اگه زنـت خوبی های 
تـو رو درک نمی کرد«!؟

با تردید گفتم:
»  همیـن دیگـه! مـن.... مـن واسـه تأییـد زنـم ایـن همـه زحمـت 

کشـیدم«.
نیـت مشـاور از سـؤال برایم گنـگ بـود. بنابراین جـواب او را مبهم 

دادم. واقعـاً انگیـزه ی مـن از خـوب بـودن چه بود؟
وحـالا بعـد از افشـا شـدن منفعـت طلبـی یـک طرفـه ی زنـم، چه 
انگیـزه ای بـرای فداکاری هایم می توانسـتم داشـته باشـم!؟ مشـاور 

از زنم پرسـید:
»  به نام کردن سند خونه رو، تو از شوهرت درخواست کردی«؟

زنم اشک هایش را با دست پاک کرد و گفت:
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»  نه! پیشنهاد خودش بود«.
من گفتم:

»  همین منو می سوزونه! خودم دلم خواست«!
مشاور از زنم پرسید:

»  بـه نظـر، منطقی نمیـاد که دندونای اسـب پیشـکش رو شـمرده 
باشـی! تـو کـه در خواسـت نداشـتی، چـرا بـه وکالـت دوبـاره اش، 

اعتمـاد نکـردی!؟ بـه فـرض که پشـیمون شـده بـود«!؟
زنـم سـکوت کـرد و بـه گریسـتن ادامـه داد. مشـاور زنگولـه را از 
روی میـز برداشـت. کلافی نخ حصیـری از داخل کشـویش درآورد. 
روی صندلـی اش ایسـتاد. زنگولـه را به لوسـتری که تـا نزدیک میز 
پاییـن آمـده بود، آویـزان کرد. با تعجـب به او می نگریسـتم. گفتم:

»  دکتر! انگاری شما هم به خرافات عقیده داری«!؟
مشاور خندید. گفت:

»  کار دنیـا خیلـی مفهـوم نیسـت! هـر زنگـی بالاخـره یـه بـار صدا 
می کنـه«

مشاور یک دفعه از زنم پرسید:
»  آیا پدرت هم، ملکی رو به نام مادرت زده بود«؟

من قبل از زنم جواب دادم:
»  پدرش آه نداشت با ناله سودا کنه«.

زنم نگاهی به من انداخت و به مشاور گفت:
»  پدرم کارگر زحمت کشی بود. ولی پس اندازی نداشت«.

مشاور پرسید:
»  مادرت راجع به اون چه نظری داشت«؟

زنم پاسخ داد:
»  می گفـت، مردهـا همـه همینطـورن، اگـه فکـر کنـن شغل شـون 
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مهمـه، می خوابـن و دیگـه پولـی در نمیـارن«!
مشاور پرسید:

»  آیا مادرت درست می گفت«؟
زنم پاسخ داد:

»  وقتـی پـدرم مـرد، مـا تـا سـال ها بعـد کـه بـرادرم رفـت تـو 
ارتـش، درآمـد نداشـتیم. مـادرم هـر چـی طـلا داشـت فروخـت و 
خرج مـون کـرد. همـش می گفـت هیچ مـردی قابل تکیه نیسـت«.

مکثی کرد و پرسید:
» ولـی پـدرو مـادرم چـه ربطـی بـه مـن و شـوهرم دارن!؟ مـن که 

هیچوقـت درخواسـتی از شـوهرم نداشـته ام«!؟
مـن احسـاس کردم زنم در خاطـره اش از کودکی گیر افتاد. مشـاور 

از مـن پرسیـد:
»  پدر تو ملکی به نام زنش زده بود«!؟

من با فرض برتری پدرم نسبت به پدر زنم پاسخ دادم:
»  پـدر مـن امـلاک زیـادی بدسـت آورده بـود، ولـی تـا لحظـه ی 

مرگـش نـه وصیتـی نوشـت، نـه ملکـی بـه نـام مـادرم زد«.
مشاور پرسید:

»  چرا!؟ مگه زنش رو دوست نداشت«!؟
بدون فکر کردن پاسخ دادم:

»  صحبـت دوسـت داشـتن نبـود، پـدرم همیشـه می گفـت مـادرم 
صلاحیـت مالک بودن ملکـی رو نداره. مادرم رو آدم بی مسـئولیتی 

تـو هزینـه کردن پـول می دونسـت! چطـور مگه«!؟
مشاور گفت:

»  تو چرا خونه ات رو به نام زنت کردی«؟
خواسـتم بگویـم سـر لـج اینکـه مثـل پدرم نباشـم کـه مـادرم رو 
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تحقیـر کـرد، در عـوض گفتـم:
»  واسه اینکه بعد از من مستقل باشه و کسی بیرونش نکنه«.

مشـاور نگاهـی بـه زنگولـه ی بالای سـرش انداخت. من هـم به آن 
نگاه کـردم. با لبخند پرسـید:
»  انتظار نداری که صدا بده«!؟

گفتم:
»  نه. چرا باید صدا کنه«!؟

گفت: 
»  منم توقع ندارم«!

مشاور گفت:
»  می خـوای یه بازی شـروع کنیم که توش حقیقتی نهفته باشـه«  ؟

گفتم:
»  بله. از بازی خوشم میاد«.

گفـت هر وقت خواسـتی چیزی بگـی که خـودت می دونی واقعیت 
نـداره، مکـث کـن و حقیقـت رو بگـو! ولـو کـه در ظاهر بـه ضررت 

باشـه. منـم قـول می دم ایـن زنگوله به صـدا در بیـاد؛  قبوله«  ؟
گفتم:

»  من همیشه مبنای کارم سطحی ازحقیقت بوده«  .
گفت:

»  بیا سر عمق حقیقت جدل کنیم. نه سطحی از اون«  .
مکث کرد سپس پرسید:

»  شروع کنیم« ؟
با تردید گفتم:

»  آماده ام«  .
مشاور پرسید:
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»  بـا چـه انگیزه ای سـند خونـه رو به نام زنـت کردی؟ البتـه غیر از 
اون چیزی کـه الان گفتی«؟

انـگار قـرار بود بـا عمق بیشـتری جواب بدهـم! مکث کـردم؛ کمی 
بـه ته روانـم گـوش دادم، صدایـی درونم گفت:

»  به خاطر اینکه شوهر ایده آلی باشم«!
مشاور گفت:

»  از نظر چه کسانی ایده آل باشی«؟
دهانـم از تعجـب مثـل یـک ماهی باز شـد! من هنـوز حرفی نگفته 
بودم! به ذهنم رسـید که از نظر فرزندانم و پدرم ایده آل باشـم. ولی 
جرئت نکردم روی این تصویر مکث کنم. مشـاور ذهنم را می خواند!

سریع گفتم:
»  چون زنم رو دوست داشتم«.

مشاور لبخندی زد و گفت:
»  قرار شد صادق باشیم«!

ناخودآگاه گفتم:
»  یعنـی اون جملـه کـه مـن تـو تصویـری از مـرد ایـده آل گرفتـار 

شـدم، منظورتونـه«!؟
مشاور، طعنه آمیز گفت:

»  نمی دونم«.
مکثی کرد و ادامه داد:

»  این تصویر مرد ایده آل از کجا میاد«؟
چشـمانم را بسـتم. رفتار پدرم با مادرم جلوی چشـمم ظاهر شـد. 
درسـت موقعـی کـه فکـر می کـردم بر رفتـارم جلـوی این مشـاور 
کـه دادگاه تعییـن کـرده بـود، کنتـرل دارم، روان مـن شـروع بـه 

یاوه گویـی کـرده بـود! مشـاور گفت:
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»  شـوهر ایده آل شـخصیه که تمام قدرتش رو در اختیار همسـرش 
می ده«؟ قرار 

بیـن دو جـواب محکـم گیج شـده بـودم! صدایـی درونـم می گفت، 
بلـه، و صدایـی دیگـر می گفـت، نه«!

صدای بله محکم تر بود. گفتم:
»  تا الان فکر می کردم بله«!

ناگهـان زنگولـه بـه ارتعـاش در آمـد! از وحشـت نعـره ای زدم و از 
پریـدم! جایـم 

مشـاور بـا خونسـردی زنگولـه را نـگاه کرد. زنـم نیز با ایمـان به آن 
نگریسـت. از گریسـتن دسـت کشـید. و من حس کردم جنگ را در 

همـان لحظه، برد! مشـاور از زنم پرسـید:
»  تـو نظـرت راجـع به سـند چه بـود؟ با آنکـه در خواسـت مالکیت 

نکـرده بـودی، ولی از اینکار چه حسـی داشـتی«؟
زنـم دوبـاره قیافـه ی یـک قربانی را به خـود گرفت. زیـر لبی گفت:

»  ته دلم قرص شد«.
»  چرا«؟

»  نمی دونـم. شـاید بـه خاطـر حـس ارزشـمندی ای که از شـوهرم 
کـردم«. دریافـت 

مشاور پرسید:
»  حس ارزشـمندی از شـوهرت یا حس امنیت در نبود شـوهرت«!؟

زنم با اطمینان گفت:
»  بعـد از او مـن تنهـا نمی مونـم، پسـرم عصای دسـتم خواهد شـد! 
مـن ایـن سـند را از شـوهرم کادو گرفتـه ام و برایـم ارزش منـده«!
مشـاور به زنگوله نگریسـت و سـپس بـه زنم نگاه کـرد. زنم از اینکه 

زنـگ صدا نکرده بود، پریشـان شـد. گفت:
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»  مطمئـن شـدم بلایـی که سـر مـادرم اومـد، بـرام تکـرار نخواهد 
! شد«

مشاور گفت:
»  مطمئنی«!؟

زنم با اکراه گفت:
»  نه. مطمئن نیستم«!

مشاور پرسید:
»  واسـه همیـن عدم اطمینان، پسـرت رو ذخیره ی پیـری کردی«!؟

زنـم گفـت:
»  نه، پسرم مرد آزادیه! هرکاری بخواد، انجام می ده«.

مشاور پرسید:
»  مطمئنی«!؟

زنم ساکت ماند. من گفتم:
»  اون بچـه، گـزارش اتفاقـات مسـیر دانشـگاه رو هـم بـه مـادرش 

مـی ده«.
زنـم گفـت:

»  من هیچ توقعی از شوهرم یا پسرم ندارم«.
مشـاور گفـت:

»  یعنـی خودشـون خونـه بـه نامت می زننـد و گزارش زندگی شـون 
رو بهت می دن! درسـته«؟

زنم انگار جلوی قاضی ایستاده باشد، گفت:
»  بله«.

مشاور به زنگ بدون صدا نگاه کرد. من پرسیدم:
»  خانم، ما واسـه تأیید عدم  سـازش در ازدواج خدمت تون رسـیدیم؛ 

نه راجع به روان کاوی شـخصی خودمون«!
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مشـاور گفـت:
»  تـا وقتـی متوجـه نشـی بـا خـودت چـه توافقـی داری، چطـور 

می خـوای متوجـه عـدم  توافـق بـا همسـرت بشـی«!؟
مـن از ایـن مسـیر گفتگـو احسـاس شکسـت در نتیجـه ی دلخواه 

می گرفتـم، بنابرایـن گفتـم:
»  خیلی سـاده سـت! من روی عشـق به زنـم، از داراییم گذشـتم. و 

الان می فهمـم این عشـق، دو طرفـه نبوده«!
مشـاور گفـت:

»  اینـو متوجـه شـدین که همسـرتون چـرا مالکیت سـند رو خیلی 
جـدی گرفتـه«؟

گفتم:
»  بلـه؛ چـون کـه از بچگیـش نمی تونسـته بـه مـردای دور و بـرش 

اعتمـاد کنـه، چـه پـدرش باشـه، چه شـوهرش«!
مشـاور گفـت:

»  و اینکه خودتون چرا از سند خونه تون سلب مالکیت کردین«؟
قبـل از آنکـه جوابـی در مـن شـکل بگیرد که مشـاور هـم بفهمد، 

گفتـم:
»  به خاطر عشق«!

مشاور به زنگ نگاه کرد. گفت:
»  عشق به کی؟ مادرتون یا همسرتون«!؟

یهو عصبانی شدم. گفتم:
»  مادرم کجا بود این وسط«!؟

مشاور گفت:
»  اونجا! تو کودکی تون! بدون پشتیبانی پدرتون«!

تمـام صحنـه ی بگـو مگـوی پـدرم بـا مـادرم یـادم آمـد. آنجـا که 
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